
  

  

  

  

  بنياد فارسيهاي همواژه
  
  

محمود طاووسيدكتر                     ∗ 

  چكيده مقاله

در زبان فارسي امروز واژگاني وجود دارد كه از فارسـي باسـتان و اوسـتايي، بـا     
تحولاتي كه از دو طريق زبان پهلوي اشكاني و پهلوي ساساني يافته، به دو و گاهي سـه  

اند كه در فرهنگهاي فارسي پس از اسلام، به سـبب  صورت به زبان فارسي امروز رسيده
  انـد و  اي مسـتقل بـه كـار رفتـه    ناخت و چگونگي تحول آنها، هر يك چون واژهعدم ش
گاه برخـي،  تنها گه. انداي به يك اصل داشتن آنها نكردهنويسان اشارهيك از فرهنگهيچ

  .اندهاي مترادف دانستهآنها را واژه
ها پرداختـه شـده و چگـونگي تحـول     در اين نوشتار به تعدادي از اين گونه واژه

هاي دور تا زبان فارسي امروز بيان گرديده است، كه آگـاهي از چگـونگي   آنها از گذشته
هاي تخصصي جويان دورهتواند براي مدرسان زبان فارسي و دانشها مياين دست واژه

  .زبان و ادب فارسي مفيد باشد

  :كليد واژه

  فارسي باستان، اوستايي، پهلوي اشكاني، پهلوي ساساني

                                                      
 .گاه شيرازاستاد فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران، دانش ∗
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  مقدمه

هايي كـه  اي بيش از دو هزار و پانصد سال و تحولزبان فارسي با ديرينه واژگان
هاي متفاوتي يافته و گاه يـك واژة  در طي اين دوران دراز پشت سر گذاشته است، گونه

با دو گونه يا سه گونه تحـول، بـه دو يـا سـه صـورت      ) فارسي باستان يا اوستايي(كهن 
  هـا معرفـي   اي مسـتقل در فرهنـگ  ون واژهمتفاوت به فارسي امروز رسيده و هر يك چ ـ

  .ها يكي بوده استكه معني هر دو يا سه صورت موجود و اصل آندر حالي. اندشده
  البته اين امر سـبب گسـترش تعـداد واژگـان زبـان فارسـي شـده اسـت و ايـن          

انـد و سـبب   هاي متفاوت چون دو واژة مستقل ضبط شده و در زبان به كار رفتهصورت
 –نويسان پس از اسلام ن بوده است كه شناخت اين دسته واژگان براي فرهنگاين امر آ

هـا، بـه   يـك از فرهنـگ  اي در هيچناممكن بوده و از اين رو هيچ اشاره –طور عموم  به
انـد،  ديگر دانسـته ها را مترادف يكو حداكثر برخي، آن. يكي بودن اصل آنها نشده است

رز و بالا، پاليز و پرديس و فـردوس، پـور و پسـر و    سالار و سردار، گل و ورد، ب: چون
شناسـان  هـا را تنهـا ديرينـه   كه تشخيص يك اصل داشـتن ايـن واژه  ... مهرداد و ميلاد و

هـاي تحصـيلات تكميلـي    و از آنجا كـه حتـي در دوره  . يابندواژگان زبان فارسي در مي
سـي، در معنـاي   هـاي فار رشته تخصصي زبان و ادبيات فارسي توجهي در خور به واژه

هاي دكتري زبان فارسي نيز هيچ آگاهي شود، طبعاً دانشجويان حتي دورهاخص آن، نمي
كنند و اين ستمي اسـت كـه هـم بـه     هاي زبان فارسي پيدا نميو شناختي نسبت به واژه

  .شودها ميزبان فارسي و واژگان آن و هم به پژوهندگان و دانشجويان اين دوره
نوشـته  ها در يـك كوتـه  گان بسيار است و پرداختن به همه آنتعداد اين قبيل واژ

و چگـونگي   بنيـاد همهاي ممكن نيست، لكن در اين نوشتار به برخي از اين دست واژه
منـدان و  باشـد كـه  علاقـه   . تحول و سبب دو صورت يـافتن آنهـا اشـاره خواهـد شـد     

  .هاي تخصصي زبان فارسي را به كار آيددانشجويان دوره
پرداختن به اصل مطلب لازم است يادآوري شود كه فارسي امروز فرزند پيش از 
و آن نيـز فرزنـد   ) م 650تـا   224پهلوي ساساني، زبـان دوره ساسـانيان   (: فارسي ميانه 

اسـت، لكـن   ) ق م 330تـا   550زبان مردم ايـران در دورة هخامنشـيان،   (فارسي باستان 
زبان دينـي مـردم ايـران    (از زبان اوستايي برخي از واژگان امروز نه از فارسي باستان كه 
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پهلـوي  (ها، هم از طريـق فارسـي ميانـه    اند و باز، برخي از واژهبه امروز رسيده) باستان
كه تحول خاص خود را داشته و هم از راه زبـان پهلـوي اشـكاني طـي مسـير      ) ساساني
زبـان   وارد –كه آن نيز تحولي جـداي از تحـول زبـان پهلـوي ساسـاني داشـته        –كرده 

اند كه سبب اختلاف صورت آنها همين امر، يعني دوگونگي نحوة تحـول  فارسي نو شده
  .متفاوت آنها بوده است

  
  پهلوي اشكاني              فارسي باستان

  
  فارسي نو            پهلوي ساساني                    اوستايي

  
ر معمولاً ورود واژگان به پهلوي اشكاني با تحولي بسيار اندك صـورت گرفتـه د  

  .به پهلوي ساساني با تحولي بيشتر) و اوستايي(كه از فارسي باستان حالي
فارسـي  «انـد كـه   دربارة چگونگي ورود واژگان اشكاني به زبان فارسي نو نوشته

، به علت مجـاورت بـا   )پيش از سدة هفتم هجري(دري در دورة رشد و تكوين خويش 
هـايي را از ايـن زبـان بـه وام گرفـت      همناطقي كه پيش از آن قلمرو زبان پارتي بود، واژ

)Lentz 1926 و سپس دكتر رضـايي افـزوده   ) 25ص  1385بيدي، به نقل از رضايي باغ
بايد به خاطر داشت كه در برخي از موارد، واژة دخيـل پـارتي بـه مـوازات واژه     «: است

ژة پـارتي  به عنوان نمونه، وا. »روداصيل فارسي كه بازماندة فارسي ميانه است به كار مي
zrēh  در اوستايي (» دريا«به معنيzrayah (  در فارسـي دري بـه كـار    » زراه«به صـورت

از  drayāاز فارسـي ميانـه   (» دريـا «رفته، اما وجود اين واژه باعـث حـذف واژه اصـيل    
  )26همان ص . (»نشده است) drayahفارسي باستان 

شـاعران نخسـتين   ) اشـكاني (: كه البته يكي از عوامل مهم ورود واژگـان پـارتي   
چهارم و پنجم هجري بودند كه غالباً از اهالي شهرهاي بخارا، «هاي گوي در سدهفارسي

همان (» بلخ، سمرقند، طوس، مرو، هرات و ديگر شهرهاي ماوراء النهر و خراسان بودند
هاي دخيل، كه همگـي  ها ديگر نه به عنوان واژهو بطور خلاصه امروز اين واژه) 25ص 

  .گردندت ايراني خود جزو قاموس و لغت فارسي محسوب ميبا اصال
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اينك براي نمونة اين قبيل واژگان، به ترتيـب حـروف الفبـايي تعـدادي در زيـر      

  .شودآورده مي

  

  برز -بالا  -1
  بالا –برز 

و قد و قامت را نيـز  ... بالا بر وزن كالا، به معني زبر باشد كه در مقابل زير است«
  برهان» ...معني درازي هم هست و به... اندگفته

... قد و قامت آدمي و شكوه و عظمت و بلندي بـالاي مـردم  ... به ضم اول... برز«

هاي گوناگون آورده و علامه دهخدا با توجه به فرهنگ. همان» ...و به معني مطلق بلندي
  :است

. انجمـن آراي ناصـري  . فرهنگ شعوريو  فرهنگ رشيدي(قد و قامت «... بالا

هاي فـراوان از نظـم و نثـر    شاهد مثال»  ...اندام، بشن، برز) غياث اللغّات. نظام فرهنگ

  )لغت نامه. (آورده است

: بالا و برز و چـه بـه گونـة   : صورت استاد فردوسي توسي اين دو واژه را چه به
  :آورده است شاهنامهبرز و بالا، مترادف با هم در شاهكار خود 

  :بالا و برز

  گـرز آوريـد  بكوشيد و شمشـير و  
  

ــاه  ــد و آن گردگ ــغ آن كمربن   دري
  

  چهـر برآن بـرز و بـالا و آن خـوب   
  

  بر آن برز و بـالا و آن شـاخ و يـال   
  

  

*  
  

*  
  

* 

  هنرهـــا ز بـــالا و بـــرز آوريـــد
  

  دريغ آن كيي بـرز و بـالاي شـاه   
  

  تو گفتي خرد پروريدش بـه مهـر  
  

  تو گويي بر او برگذشتسـت سـال  
 

  )591ص (
  

  )8ص (
  

  )1106ص(
  

  )375ص(

  :ابوشكور بلخي نيز و

 مـنش بايـد از مـرد چـون سـرو راســت     
 
 

 اگـــر بـــرز و بـــالا نـــدارد رواســـت 

)98ص ،  شاعران بي ديوان(  
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  :انداين دو واژه چنان كه در مقدمه آمد هر دو از يك ريشه

باليـدن، بـزرگ   :  bar∂z/  بلندي: barezah  ←اوستايي  bālāyبالا، فارسي ميانه 
هنـد و   bard: قـوي كـردن، توانـا كـردن از ريشـه     :  brh )brhati :سنسكريت ←. شدن

  )169، ص  1383دوست حسن(اروپايي 
كه گايگر حدس زده است به خـاطر  طوريها و همانكه بنابر قانون تحولات واج

 و سپس با افزايش bālاوستايي به  bar∂zصورت ) 225اساس ( rd ،rz ←) ل( lاشتقاق 
سـاز اسـت بـه صـورت     نه، آمده و پسوندي اسـم فارسي ميا -ādكه از صورت  aپسوند 

bālā )رز. درآمده است) با معاني بالافارسي ميانه : و واژه بburz : رز، بلند، مرتفع نيز ازب
پايـاني   ah–آمده است و  o/uهجاي اول به  aاوستايي با تبديل  bar∂zahهمان صورت 

  .نيز حذف گرديده است
بـرزش  :  burzišn: هـاي تركيب) ساساني پهلوي(از صورت برز، در فارسي ميانه 

هاي بلند و باليدن فارسـي نيـز مشـتق از    قابل ذكر است كه واژه. را داريم... و burzāgو 
  )253و نيز اساس، ص  188دوست، ص حسن: نك. (باشندهمين واژه مي

  بالنگ، بادرنگ -2

ج باشد كه نوعي از ترن). فهرست مخزن الادويه(بالنگ به فارسي اتُرج را گويند 

هـاي ديگـر بـا    نامـه و نيز در واژه) برهان(بسيار شيرين و نازك شود و از آن مربا سازند 
  .همين معاني

). برهـان (يي است كه پوست آن را مربا سازند ترنج را گويند و آن ميوه: بادرنگ

يـي اسـت   تـرنج را گوينـد و آن ميـوه   ). ناظم الاطبا(نوعي از ترنج كه بالنگ نيز گويند 

و بيشـتر شـاعران از بادرنـگ و    ...) و نامهلغت، شعوري، جهانگيري. آنندراج(روف مع ـ
اند و رخسار را بدان تشـبيه كـرده و   بالنگ در شعرهاي خود اراده از رنگ زرد آن نموده

  .باشدنيز كنايه از ترس و وحشت موصوف نيز مي

  :بادرنگ

ــه ــه جام ــروزه هم ــرده پي ــا ك ــگه     رن

*  

ــگ    ــونين و رخ بادرن ــر خ ــم اب  دو چش

)12ص  ،فردوسي(  
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ــود پرخشــم و ج  ــه فرم ــگيكــي نام   ن

  

  گويي ديبا باف رومـي در ميـان كارگـاه   

  

  ي بر بادرنگماه فروردين به گل چم، ماه د

  

  

*  
  

*  
  

* 

ــگ    ــون بادرن ــار چ ــز و رخس ــان تي  زب

)12ص  ،فردوسي(  

 ديبهي دارد بكارانـدر بـه رنـگ بادرنـگ    

)ديوان 763منوچهري بيت، (  

صل دگر بـر سوسـنه  مهرگان بر نرگس و ف  

)ديوان 1210منوچهري بيت، (  

 

هـاي اوسـتايي و   ، صـورت wādrang) پهلـوي ساسـاني  (بادرنگ، فارسـي ميانـه   
 drلكن واژه بالنگ از همان بادرنگ با تبديل خوشه صامت . فارسي باستان آن را نداريم

. ه اسـت درست شد l ← dr/rdكه نوشتيم باشد و چنانمي) واژه بالا: نك( rdكه مقلوب 
  :پور آورده استدكتر حسن
»wādrang      ؛ احتمـالاً مـرتبط اسـت بـا سنسـكريتmātulanga- , mātulunga- :

: -mātulāiو  -mātalai: لغات ياد شدة سنسكريت ظاهراً با لغات دراويدي. ت ليمودرخ
سـيوندي   .نـوعي خيـار  : bādrangليمو، پشـتو  : vālalgaسكايي  :قس... اندليمو، مربوط

bāleng. )159 ، صهمان(  

  پاليز، پرديس، فردوس

زار زار باشد عمومـاً و خربـزه  بر وزن كاريز، به معني باغ و بوستان و كشت :پاليز
هـاي ديگـر   و علامه دهخدا صورت) برهان(زار را گويند خصوصاً و خيارزار و هندوانه

  )نامهلغت( .باغ و بوستان و گلستان آورده است: جاليز. فاليز: آن را
و از . بـه معنـي بـاغ و بسـتان    ) پارادئزا(لغتي است مأخوذ از زبان مادي  :سپردي

  ).نامهلغت(همين لغت است پاليز فارسي 

بهشـت را  ) منتهي الارب(ج فراديس . بهشت... بهترين جاي در بهشت :فردوس

  )نامهلغت... (معربّ از ايراني). برهان(گويند 

  :پاليز

ــاليز چــون بركشــد ســرو شــاخ  ــه پ  ســر شـــاخ ســـبزش برآيـــد ز كـــاخ     ب
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ــدو گ ــهريار  ب ــاي ش ــده ك ــت گوين   ف

  

ــود    ــز ب ــت دلاوي ــون بهش ــان چ   جه

  

*  
  

*  
  

*  
 

)425ص  ،فردوسي(  

ــي  ــت ب ــل نيس ــاليز گ ــه پ ــاب ــج خ ررن  

)1454ص  ،فردوسي(  

 پـــر از گلشـــن و بـــاغ و پـــاليز بـــود

)815ص  همان،(  

 

  :فردوس

ــمه راه   ــدان چشـ ــردوس دارد بـ   زفـ

  

  وسـت او فردوس را ماند كه اندر شعر ا شعر

  

  

*  
  

*  
 

ــا  هبشـــويد بـــرآن تـــن، بريـــزد گنـ  

)1154ص  همان،(  

 هرچه در فردوس ما را وعده كرده ذوالمـنن 

)1058منوچهري، (  

 

  .واژة پرديس در شعر شاعران كهن به كار نرفته است

  :پاليز

بـه معنـي    pairi-daēzāدر اوسـتايي   pālīz/pālēz) پهلوي ساساني(فارسي ميانه 
صـورت ايرانـي باسـتان    . بـاغ : ف آن را ديوار كشيده باشندجاي محصور، جايي كه اطرا

مشـتق از   -daiza*و  pariباشد كه در اين صورت مركب از پيشـوند   * pari-daizaبايد 
: هـم بـه معنـي   پيرامـون و روي : pariانباشتن، روي هم چيدن كه با پيشوند « daizريشة 

  )247دوست، ص حسن... (پيرامون چيزي ديوار كشيدن
هـاي يونـاني كهـن و لاتينـي راه يافتـه كـه شـكل لاتينـي آن         ژه بـه زبـان  اين وا

paradisus  و در يونانيparádeisos :از اين شكل لاتيني به فارسي به صـورت   هو دوبار
جا به عربـي بـه   ؛ باغ و از آنpardēs: ، عبريprdys: در سرياني. پرديس وارد شده است

از . ارد زبـان فارسـي گرديـده اسـت    شكل فردوس و باز از عربي بـه همـين صـورت و   
  .درآمده است paradiseصورت لاتيني كهن به زبان انگليسي رفته و به شكل 

   rd ← lاز تبـديل  ) بالنـگ و بـالا  (هـا چـون واژة بـالا    نحوة تحول در ايـن واژه 
  .باشدمي
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  پس، پسر، پور

  )برهان(» .پس مخفف پسر است كه در مقابل دختر باشد«

  )برهان(» .هپور. پور: پسر«

  )برهان(» .پور به ضم اول بر وزن حور، به معني پسر است كه برادر دختر باشد«

  پس

ــير   ــدار اردشـ ــي نامـ ــتين كـ   نخسـ

  

ــس شــاه لهراســب، گشتاســب شــاه  پ  

  

ــر  ــوار هژيـ ــت آن سـ ــد نخسـ   بيامـ

  

  

*  
  

*  
  

*  
 

 پـــس شـــهريار آن نبـــردة دليـــر   

)دقيقي(  

ــزاوارگاه  ــي ســـ ــدار گيتـــ  نگهـــ

)898 شاهنامهدقيقي، (  

شـــهريار جهـــان اردشـــير  پـــس   

)907ص  ،فردوسي(  
 

  پسر

ــوبروي    ــي خ ــر او را يك ــد م ــر ب   پس

  

  پســـر را بفرمـــود گـــودرز پيـــر   

  

ــرد    ــه م ــك گرانماي ــتي ي ــر داش   پس

  

  

*  
  

*  
  

*  
 

 هنرمنـــد و همچـــون پـــدر نـــامجوي

)11همان، ص (   

 بـــه تـــوران شـــدن كـــار را نـــاگزير 

)399همان، ص (  

ــرد   ــرم و س ــر گ ــده ه ــده و دي  جهاندي

)906ص  همان،(  

 

  پور

ــاه    پـــدر زنـــده و پـــور جويـــاي گـ

  

ــد   ــگر بدن ــه لش ــوانش ب ــور ج ــه پ   س

  

ــت    ــپهدار گف ــوان را س ــور ج ــه پ   س
  

  

*  
  

*  
  

*  

 

 از ايـــن خـــامتر نيـــز كـــاري مخـــواه

)925همان، ص (  

 همـان هـر سـه بـا تخـت و افسـر بدنـد       

)1892همان، (  

 پراكنـــده باشـــيد بـــا گـــنج جفـــت

)977 همان، ص(  
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اوسـتايي  . پسر: -puça، فارسي باستان pus) پهلوي ساساني(پس در فارسي ميانه 

puθra- . سنسكريتputrá- ) 272حسن دوست، ص(  
با اسقاط مصوت پاياني به  -puçaهاي پس و پسر از صورت فارسي باستان كه و

بـه  ) ث( θو با تبديل  -puθraلكن واژه پور از صورت اوستايي . فارسي نو رسيده است
h )شده و سپس با اسقاط  )اشكاني(وارد زبان پهلوي ) هـh  به صورت پور به فارسي نو

  :شاهزاده بدين گونه: فغفور ←فور صورت ديگر آن است قس . رسيده است
  فارسي نو  )پهلوي ساساني(فارسي ميانه   فارسي باستان

puça- ←  ← pus / pusar Posar / pos 
 فارسي نو )اشكاني(پهلوي  اوستايي
puθra-  Puhr Pur: فور/ پور  

  

 pesar / pisarتلفظ ايـن واژه   ]و نيز ايران[در هندوستان «ارتولومه نوشته است ب
تبـديل   e/iپـدر بـه كسـره    : pedar / pidarحرف دوم اين كلمه تحت تـأثير واژه  . است

نيز از ديگر كلمات خويشاوندي چون پدر، مادر و دختر بـه آن اضـافه    ar–شده؛ خاتمة 
هر سه صورت پس، پسـر و پـور    -384ل از اساس ، به نق 9/129بارتولومه (شده است 

  .)هاي ايراني با مختصر تفاوتي آمده  استدر ديگر گويش

  چودار –شبان  –چوپان 

معين حاشـيه  ) از افادات استاد پور داود. (ريشه شبانهم) با واو مجهول: (چوپان
چپـان،  ... اوان نگهبان گوسفندان و گ... ريشه شبان هم: ... و. ، پس از واژة چوبينهبرهان
راعي بـه معنـي حـارس و حـافظ     . بان، گوسفندچرانبان، پارهيار، رمهرمه. بانگله: شبان

  ).لغت نامه(است 
كنندة گوسفند باشـد و او را بـه   چوپان را گويند كه چراننده و محافظت: ... شبان

  )برهان(عربي راعي خوانند 
*  

    ...چوپان 

ــو    ــت قل ــه دش ــان ب ــتمكاره چوپ   س

  

ــر  ــد گُ ــاز  بش ــرهّ ت ــان و ده ك   د چوپ

  

*  
  

ــو   ــان گلــ ــردّ بدانســ ــا نبــ  همانــ

)لغت نامهفردوسي به نقل از (  

 يكـــي زيـــن و پيچـــان كمنـــدي دراز
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  گــر نشــوي گــرگ ز چوپــان چــه غــم 

  

*  
  

*  

 

)1298همان، (  

ــم     ــه غ ــلطان چ ــم ز س ــي ظل  ور نكن

)خواجو(  
 

  ...شبان 

  پــس بيــو باريـــد ايشــان را همـــه   

  

ــه  ــي بيش ــفند  يك ــر گوس ــد پ   اي دي

  

  
*  
  

 

ــه    ــه رم ــده ن ــت زن ــبان را هش ــه ش  ن

)رودكي(  

 شـــبانان گريـــزان ز بـــيم گزنـــد   

)919:  35فردوسي، دبير سياقي (  

جـزء  . -fšu-pānaايرانـي باسـتان   . cōpān) پهلوي ساساني(چوپان، فارسي ميانه 
گوسـفند و بـز   : به معني چارپاي كوچـك ) 1028بارتولومه، ( Fšav / Fšuاول در اوستا 

پســوندي اســت كــه معنــي دارنــدگي و ) 187ص  2نيبــرگ ،( -pāna –جــزء دوم ... و
خوشه . رسيده استوانه / بان / پان : ي نو به صورتدهد و در فارسرا مي... محافظت و
ــدا    fšهــاي صــامت ــه تحــول پي ــه دو گون ــه فارســي ميان ــابر تحــول،  از اوســتايي ب   بن

  :كندمي
  
 Č:پهلوي اشكاني                 

Fš-  
  Š:پهلوي ساساني                 

 
  حـذف  ) خ( xو  f صـامت نخسـتين يعنـي    xšيعني از اين خوشه و نيز خوشـة  

و جـزء   ماندباقي مي šو در ساساني عيناً ) چ( čبه  تبديل) ش( šگردد و در اشكاني مي
  .-pānaدوم يعني پانَ 

  
  pānپهلوي اشكاني                   

pāna-    
  bānپهلوي ساساني                   
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هاي ايراني با مختصـر  ها و زبانان در ديگر گويشاين دو واژه يعني چوپان و شب

  :اندتفاوتي آمده
  )برهانحواشي ... (و špunافغاني . šiwanكردي 

هـا نيامـده و ظـاهراً    يك از فرهنـگ كه در هيچ(قابل توجه  است كه واژة چودار 
همانسـت   ču: به معني دارندة گوسفند و چارپايان، جزء اولش چو) اي جعلي استواژه
  .باشدماده مضارع از مصدر داشتن مي dārدار : ر بالا آمد و جزء دومشكه د

  هژير –هجير  –خجُير 

صـورت و صـاحب   خوب و زيبا و جميل و خـوش ) ... ؟(به كسر اول  –خجُير 
  كــه عــين ايــن معنــي در). برهــان. (حسـن را گوينــد و بــه ضــم اول هــم آمــده اســت 

هـم   اللغّـات  غيـات و  جهانگيري هنگفر، آنندراج، انجمن آراي ناصري: هايفرهنگ
  .آمده است

  ).برهان(به ضم اول به معني خوب و نيك و نيكو و زبده باشد ...  -هجير 
به معني ستوده و پسنديده و خـوب و نيـك و خاصـگي    ) ؟(به فتح اول  –هژير 

 ـنيز عينـاً بـا ارجـاع بـه      نامه لغتدر ) برهان. (اندو به ضم اول نيز گفته... باشد   انبره

آمـده   برهـان كه در همين معاني براي آن آورده شده است كه، به كسر يا فتح اول، چنان
  اند، همه با ضم اول درست درست نيست و هر سه واژه كه از يك صورت باستاني آمده

  .باشندمي

  :خجير

ــر   ــوب و خجي ــت خ ــه بنوش ــي نام   يك

  

ــر  ــت زردشــت پي ــوان گف ــاه ج ــه ش   ب

  

  
*  
  

 

پـــذيرســـوي نـــامور خســـرو ديـــن  

)135- 15فردوسي، دبيرسياقي (  

ــر   ــد خجي ــن نباش ــا اي ــيش م ــه در ك  ك

)91- 15همان (  

  :هجير

  در خــورد همــت تــو خداونــد جــاه داد

  
  
*  

ــر  ــه و هجيـ ــوار و گرانمايـ ــاه بزرگـ  جـ

)ديوان 536منوچهري، بيت (  
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  سيرت به برج لهو و طرب باد سال و مـه 

  

  

 
 اي طلعتت چو مهـر هجيـر انـدر آسـمان    

)امهنلغتسوزني، به نقل از (  

  :هژير

ــر    ــوار هژيـ ــر دو سـ ــتند هـ   بگشـ

  

ــر    ــوار هژيـ ــرده سـ ــغ آن نبـ   دريـ

  

ــر    ــوان هژيـ ــوار جـ ــغ آن سـ   دريـ

  

  
*  
  

 

 بــه گــرز و بــه نيــزه بــه شمشــير و تيــر

)540- 15فردوسي، دبيرسياقي (  

ــر     ــد پي ــد آن خردمن ــازش ندي ــه ب  ك

)909همان، ص (  

 دريـــغ آن ســـر تخمـــة اردشـــير   

)فردوسي، لغت نامه(  

  :هجير –خجُير 

: -huمركـب از پيشـوند   ) 1821بارتولومـه،  ( -hučiθraاوسـتايي  . hucihrپهلوي 
كار رود بـه   اگر براي مرد به. روي، صورت، چهره و اصل و نژاد: چهر: -čiθraخوب و 

-زيبا، پسنديده و دل: و هرگاه براي زن به كار رود به معني... نژاده اصيل و دلير و: معني

  .باشدپسند مي

  : هژير

يافتـة  شده و از اين رو صـورت تحـول  ) ژ( ž: تايي در اين واژهاوس) چ( čحرف 
  .هژير درآمده است كه صورت اشكاني آن است: hužīrتركيب به صورت 

: نـك (نژاد و خـوب اصـل اسـت    نيك: xožīrاين واژه در دامغاني و شهميرزادي 
  ) ، زير خجيربرهانحواشي 

  سردار –سالار 

باشـي را نيـز   قوم باشد و پيشرو قافله و قافلهبر وزن تالار، سردار و مهمتر : سالار
  ).برهان( 1خورده هم هستو به معني كهن و سال. گويند

                                                      
اند و آن را مركب از سـال  نويسان آوردهاين معني حقيقي واژه نيست و توجيهي غيرعلمي است كه همه فرهنگ -1

 .انداند و معني مسن و سالدار و پير را براي آن نوشتهگرفته» آورنده و دارنده«ار در معني  –به اضافه پسوند 
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» سـردابه «نيامده، لكن دكتر معين در حاشـيه، پـس از    برهاناين واژه در : سردار
  :آورده است

و دهخـدا نيـز زيـر همـين واژه،     . سالار، سـروان، سـاروان  ... سردار به فتح اول 
به منزلـه  : لكن از زمخشري آورده  است. را ذكر كرده كه وجه علمي ندارد سخنان معين

سر است در پيكر و تن و سپاه، به عربي مقدمه گويند و او پيشـرو همـة سـپاه اسـت و     

  )آنندراج(لشكر، رئيس و خداوند 

  :سالار

  چـــو افراســـياب آن ســـپه را بديـــد

  

ــاه    ــدر آوردگـ ــد انـ ــي تاختنـ   همـ

  

  
*  
  

 

پديــد كــه سالارشــان رســتم آمــد     

)645فردوسي، (  

ــواه   ــه خ ــه دل كين ــر دو ب ــالار، ه  دو س

)1869فردوسي، (  

  :نيامده است لكن شاهنامهاين واژه در : سردار
  سردار تاجداران هسـت آفتـاب و دريـا   

  

ــمان ارزاق  ــه، كاســـــ   رزاق نـــــ

  

  
*  
  

 

 نيلــوفرم كــه بــي او نيــل و فــري نــدارم

)خاقاني(  

ــاق  ــر دار آفــ ــر يــ ــردار و ســ  ســ

)نظامي(  

ارمنـي  . -saro-dāra، شـكل مفـروض اوسـتايي آن    sālārوي ساسـاني  پهل :سالار
salār  در تركيبspa]salār .  فارسي نـوsardār    اشـكاني [پهلـوي[ sardar )  هـرن، ص
نحوة تحول اين دو واژه نيز از صـورت مفـروض اوسـتايي يـا مفـروض فارسـي       ) 153

در پهلوي ساساني  كه l ←rdپاليز و پرديس است يعني : چون تحول sara-dāra: باستان
هاي پاياني هر دو جـزء، يعنـي   رخ داده و سالار شده و در اشكاني تنها با اسقاط مصوت

a  پاياني به شكلsardār درآمده است.  

  ورد –گل 

  )برهان... (گل، به ضم اول و سكون ثاني، معروف است و به عربي ورد خوانند
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ذكور شـود، خـاص گـل    هر جا كه لفظ گل بلا اضافت به اسم درختي م ـ... «: و

  »سرخ مراد باشد كه به عربي ورد گويند
  )لغت نامه... (گلي كه از وي گلاب گيرند «: و

  ، منتهـي الارب . (گل، گـل هـر درخـت و غالـب گـل سـرخ را گوينـد       ... ورد، 

  )نامهلغت. الاطبا ناظم

فرهنـگ  . (هاي وحشـي گـل سـرخ اسـت    نسترن را نيز گويند كه يكي از گونه«
  )فارسي

  :گل

  در كار گلاب و گل حكم ازلـي ايـن بـود   

  

  نوبهــار آمــد و آورد گــل و ياســمنا   

  

  
*  
  

 

نشـين باشـد  كاين شاهد بازاري وان پرده  

)142حافظ نيساري، ص (  

 باغ همچـون تبـت و راغ بـه سـان عـدنا     

)1دبيرسياقي، بيت ،منوچهري ديوان (  

  :ورد

  زآتـــش بـــرون آمـــد آزادمـــرد    

  

  يدهدر فصل ربيعي كه آثار صولت برد آرم

  

  
*  
  

 

ــو ورد   ــه رخ همچ ــده ب ــر ز خن ــان پ  لب

)553- 12فردوسي دبيرسياقي، (  

ســـعدي... و اوان دولـــت ورد رســـيده   

)53مقدمه ص  –گلستان (  

  :گل

به دو صـورت بـه زبـان    ) 1369بارتولومه، ( -varaδa، اوستا gulپهلوي ساساني 
  :فارسي نو رسيده است

  گل: vardبه صورت  (a)تنها با حذف مصوت پاياني : الف
كه مشابهات فراواني از ايـن نـوع تحـول داريـم      -guآغازي به  -vaبا تبديل : ب

  :چون
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guštāsp← vištāspa- : ــب ــرگ و:  -gurg ←v∂hrkaو . گشتاســـ   گـــ

gurāz ← varāza- :  71-72بـاقري، ص  (گـراز (   و نيـز تبـديلl ← r∂d- )  يـاrd   بـهl (
  .كه در سردار و سالار ديديمچنان

  .أخوذ از فارسي استواژه ورد عربي م

  مهرداد، مهريار، ميلاد

  ).، اعلامفرهنگ فارسي(مهرداد، نام چندتن از پادشاهان  اشكاني است 
باز » مهرداد«در فهرستي كه يوستي از پادشاهان اشكاني ترتيب داده، به نام شش «

خوريم كه يكـي از آنـان معاصـر كـوترزس و ماننـد او بيسـتمين پادشـاه اشـكاني و         مي
  )586صفا، (» .اين از معارضان اوستبنابر

ميلاد، نام يكي از پهلوانان اساطيري ايران در پادشاهي كيكاووس بود و هنگـامي  
  :رفتكه به مازندران مي

  زمـــينبـــه مـــيلاد بســـپرد ايـــران

  

 كليـــد در گـــنج و تـــاج و نگـــين    

)191فردوسي، (  

  :گرو نيز نام يكي از بزرگان در پادشاهي يزدگرد بزه
ــيلاد   ــو م ــان چ ــارس مرزب ــون پ   و چ

  

ــب    ــروز اس ــو پي ــان چ ــن از گرزب افك  

)1299همان ، (  

نـام قهرمـان ايرانـي،    : آورده است برهان قاطعدكتر معين در حاشية همين نام در 
حماسـه  «و آن به قول ماركوارت نام پادشاه اشـكاني اسـت   » فهرست ولف«پدر گرگين 

گويـد ايـن نـام محـرفّ      مـاركوارت «و سـپس افـزوده اسـت    » 7ملي ايران، نلدكه، ص 

، ص برهـان معين، حاشـيه  (است كه نام چند تن از شاهان  اشكاني بوده است » مهرداد«
2080(  

كه ماركوارت انديشيده، تبـديل بـا   نام ميلاد همچنان«و دكتر صفا نيز نوشته است 
  586: دكتر صفا) قاعدة تبديل ر به ل. (يي از نام ميثردات استقاعده

*  
 -miθra -1. واژه در اوســتايي از دو جــزء درســت شــده اســتايــن ... مهــرداد 

  )هـ ـ: hث بـه  : θبـا تبـديل   (مهـر  : و فارسي نـو  mihr، فارسي ميانه )1183بارتولومه (
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2- dāta-  ابتدا با تحول طبيعي و معمول خود به «كهdād : داد و سپس با تبديلd :  د بـهy :

يـار درآمـده   : yārر بـه صـورت   : T ،rپاياني بـه  dياد، آنگاه با تحول :  yādي به صورت 
  .و بدين طريق تركيب به شكل مهريار درآمده است) 205و هوبشمان  123باقري (است 

  ميلاد

در فارسي ميانـه يـا    rdديديم، گروه » سردار و سالار«هاي كه در تحول واژهچنان
بـه   پاياني هـر  دو جـزء،   aل و در تركيب، نخست با حذف : lپهلوي ساساني تبديل به 

 θل و آنگاه با تحول و تبـديل  : lمياني واژه تبديل به  rdو سپس گروه  miθrdādشكل 
  .آيددر مي milādو سپس  mihlādهـ نخست به شكل : hمياني واژه به 

 miθeiδátnsو يونـاني   mithridātesو لاتيني كهن  mehrdatesمهرداد در لاتيني 
  )205هوبشمان . (آمده است

  يار، ياور

... اند كننده باشد، به معني آشنا هم گفتهبه معني دوست و محب و اعانت.. .« :يار
  )برهان(

  )هاو ديگر فرهنگ غياث اللغات(مددكار . مدد: و

مـددكار  ). برهـان ... (دهنده و مـددكار باشـد   بر وزن ساغر، به معني ياري« :ياور

  و دوسـت موافـق  كننـده و معـاون و مـددكار    دهنـده و اعانـت  معين و يـاري ) آنندراج(

  )ناظم الاطبا(

  ...يار

ــان   ــادا جهـ ــار بـ ــرا يـ ــرينتـ   آفـ

  

ــاش   ــش ب ــار دروي ــه ي ــر جايگ ــه ه   ب

  

  چــو يــار آمــد اكنــون نســازيم جنــگ

  

  
*  

  
*  
  

 

 بمانــــاد روشــــن كــــلاه و نگــــين

)1513فردوسي، (  

 همــي راد بــر مــردم خــويش بــاش    
)438همان، (  

ــگ     ــا درن ــه ب ــتابيم و گ ــا ش ــي ب  گه
)521همان، (  
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  ...ياور

  مـرا كـار از ايـن بهتـر اسـت     به ايـران  

  

ــد     ــدين ياورن ــن ب ــا م ــوم ب ــه ب   هم

  

  
*  

  
* 

 همــم كردگــار جهـــان يــاور اســـت   

)1397فردوسي (  

ــد  ــر مهترنــ ــد اگــ ــر كهتراننــ  اگــ
)521همان، (  

  yāwar: پازند) 79بهار (ياري، ياوري :  ayārīhيار، ياور و :  ayyārپهلوي  :يار
ترتيـب  ) 252هـورن   -1286بارتولومـه  (يار، يـاري  :  -yāvar∂naياور، اوستايي 

ــاني   ــاقي  yāvarكـــه  (na)تحـــول ايـــن واژه عبارتســـت از حـــذف هجـــاي پايـ   بـ
اما بنابر شـيوة تحـول از اوسـتايي و فارسـي     . ماند و صورت ياور فارسي از آن استمي

.  -āva –avā- ،-āya-  .–ayā  .–īva-: هـاي اي گـروه باستان به ميانه و نو، هرگاه در واژه
–avī- در واژه . گردنـد هاي ديگـر حـذف مـي   ماند و واجلندين مصوت باقي ميباشد، ب
yāvar  نيز از گروه–āva-  تنهاā    بجـاي مانـده وva    حـذف و بدينگونـهyāvar   بـهyār 

: سـنج (آر : ārآور كـه بـه شـكل    :  āvarهاي مشابه اين تحول را در واژه. شودتبديل مي
: و نيز مصـدر فارسـي  ) باشد= بواد : باد: سنج( āو تبديل آن به   avāو براي ) بياور: بيار

هوبشـمان  : براي آگاهي بيشتر نـك (را داريم ... باشد و مي ravāndanراندن كه اصل آن 
  )168-169صص 

  نتيجه

هايي كه در بالا براي نمونه آورده شد، نشانگر آنست كه تعداد بسـياري واژه  واژه
رت متفاوت آنها در فارسي امـروز  در فرهنگ واژگان فارسي وجود دارد كه عليرغم صو

همگي بنيادي يگانه دارند و اين امـر سـبب افـزايش واژگـان فارسـي گرديـد و گهگـاه        
روند، لكن فرهنگ نويسان چـون از اصـل   بسياري از آنها چون دو واژة مترادف بكار مي

هاي دور تـا آغـاز زبـان فارسـي دري     و چگونگي تحول واژه در زبان فارسي از گذشته
اي مستقل پنداشته و براي برخي از آنها اند، هر يك از اين صورتها را واژهنداشته آگاهي

بنابراين براي تهيه يك فرهنگ كامل براي زبان . اندمعنايي سواي صورت ديگر آن آورده
  .شناسي واژگان و آشنايي با نحوه تحول آنها ضرورت كامل داردفارسي، ريشه
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